
راســـته خیابان فردوسی در روز دوشنبه 24 
بهمن ماه شـــلوغ‌تر از روزهای دیگر اســـت. 
جمله تکراری که می‌شنوی خرید و فروش 
دلار و یورو اســـت. مقابـــل هر صرافی چند 
نفـــر ایســـتاده‌اند و بـــا دیـــدن هـــر رهگـــذر، 
بســـته دلارهـــا را تـــکان می‌دهنـــد. چنـــد 
نفری هم با موبایل مشـــغول گرفتن آخرین 
قیمـــت ارز هســـتند و ســـفارش خرید دلار 
می‌دهنـــد. داخـــل هر صرافی که می‌شـــوی 
بـــا صـــدای بلنـــد می‌گوینـــد »دلار نداریـــم، 
یـــورو هم نداریم. فقط می‌خریـــم.« یکی از 
مشـــتری‌ها با اشـــاره به صحبت‌هـــای اخیر 
رئیـــس بانـــک مرکـــزی می‌گوید: »دیشـــب 
گفتند در 600 صرافی ارز به مقدار مناسب 
توزیع می‌شـــود. من همـــان 5 هزار دلار که 
با کارت ملی می‌دهند می‌خواهم و بیشـــتر 
نمی‌خواهـــم.« کارمنـــد صرافـــی ســـرش را 
پایین می‌اندازد و بی‌اعتنا به حرف مشتری 
می‌گویـــد: »از صبح که به ما ارز ندادند. آن 
طـــرف خیابـــان بانـــک ملـــت ارز دارد و باید 

چند ســـاعتی در صـــف بمانی.«
به همه صرافی‌های خیابان فردوسی و مرکز 
تجارت جهانی فردوســـی سر می‌زنم. خبری 
از فروش دلار نیســـت. همه بی‌هدف چرخ 
می‌زننـــد و چنـــد نفری هم تلفنی مشـــغول 
خریـــد و فـــروش ارز می‌شـــوند. قیمت‌های 
ارز روی نمایشـــگرهای صرافی‌هـــا نقـــش 
بســـته و کمی آن طرف‌تر هم تابلوی قیمت 
ســـکه طلا با عدد 25 میلیون تومان روشن 
می‌شـــود. بـــا نمایـــش قیمت ســـکه دو زن 
میانســـال که روی صندلی مقابل صرافی‌ها 
نشســـته‌اند بـــا تلفن از کســـانی که پشـــت 
خط هســـتند می‌خواهند سکه‌هایشـــان را 
بـــرای فـــروش بیاورند. عقربه‌ها ســـاعت 12 
ظهـــر را نشـــان می‌دهنـــد که مـــردم مقابل 
یکـــی از صرافی‌ها صف می‌کشـــند. بالاخره 
فـــروش دلار آغـــاز می‌شـــود و هرکســـی بـــا 
کارت ملـــی می‌توانـــد 2 هـــزار دلار ســـفید 
بخـــرد. کلمـــه دلار ســـفید کنجـــکاوی چند 
نفـــر را در پـــی دارد. دخترجوانـــی که انتهای 
صـــف ایســـتاده مشـــغول توضیح ایـــن نوع 
دلار می‌شـــود و می‌گوید: »فرقی با دلار آبی 
نـــداره و وقتـــی بخواهید بفروشـــید ارزان‌تر 
از شـــما می‌خرنـــد. تـــوی همـــه کشـــورهای 

منطقـــه هـــم اعتبـــار داره. البته ممکنه 
بین‌شـــان اســـکناس پاره هم باشه 

که وقتی بخواهی بفروشـــی 
ارزان‌تـــره. بـــه نظـــر مـــن 

هرچـــی هـــم دادن 
بخرید. پنجشنبه 
ایـــن  هـــم فقـــط 

ر  لا د فـــی  ا صر
 3 می‌فروخـــت. 
هزار تـــا خریدم و 

امروز هم می‌خواهم 
2 هزارتای بقیه را بخرم. « 

یکـــی از آنها بـــا موبایل ســـرگرم 
دادن آدرس صرافـــی می‌شـــود و بـــا 
صدای بلنـــد می‌گوید: »اکرم زود بیا 
تـــا تمام نشـــده. کارت ملـــی و کارت 
بانکـــی بانـــک ملـــی رو هم بیـــار که 
زودتـــر خرید کنـــی. بـــه آزاده و منیر 

هم بگـــو بیان.«
بـــا آغـــاز فـــروش دلار در صرافـــی، 
دلال‌هـــای کنـــار خیابان هم بـــه تکاپو 

می‌افتنـــد. »چقـــدر می‌خواهـــی؟ 

خریداران و فروشندگان 
در صرافی‌ها چه کسانی هستند؟ 

با پایان وقت اداری 
کرکره صرافی‌ها یکی 

یکی پایین می‌آید 
و ازدحام ماشین‌ها 

جای ازدحام آدم‌ها را 
می‌گیرد. اما فعالیت 

دلال‌های کنار خیابان 
ساعت ندارد. یکی از 

آنها با هیجان مشغول 
صحبت با تلفن 

می‌شود و می‌گوید: 
»20هزار دلار تا شب 

می‌خوام. اگه می‌تونی 
جور کنی الان پول 
بزنم به حساب.« 

پیرمردی عصازنان به 
او نزدیک می‌شود و با 
دست عدد 4 را نشان 

می‌دهد و می‌گوید: 
400دلار می‌خوام. 

هرچی هم شد 
پرداخت می‌کنم

با آغاز فروش دلار 
در صرافی، دلال‌های 

کنار خیابان هم 
به تکاپو می‌افتند. 

»چقدر می‌خواهی؟ 
قیمت فروش بازار آزاد 

الان 46 هزار و 413 
تومانه. قیمت خرید 
هم 45 هزار و 120 
تومان، اما من 300 

تومان بالاتر می‌خرم.« 
این را مرد میانسالی 

که دستگاه پوز به 
دست گرفته می‌گوید 

و به در خروجی 
صرافی خیره می‌شود

یوسف حیدری/ پله‌های مترو ایستگاه فردوسی را که بالا می‌آیی صدای‌شان بلندتر می‌شود. »آقا، خانم سهمیه کارت ملی یادت نره.« 
دختر جوان که قیمت خرید دلار را می‌پرسد با دست مرد جوانی را نشان می‌دهد و می‌گوید با او صحبت کنید. مرد هر چند لحظه یک 

بار اطرافش را نگاه می‌کند. زنگ موبایلش قطع نمی‌شود و بعد از پایان هر مکالمه دوباره تلفنش زنگ می‌خورد. »برای هر کارت ملی 
5 هزار دلار و 2 هزار یورو می‌تونید بگیرید. ما سهمیه کارت ملی شما را می‌خریم. برای هر 2500 دلار 600 هزار تومان می‌دیم و اگه 5 

هزارتا را کامل بگیریم یک میلیون و 200 هزار تومان به شما پرداخت می‌کنیم.«

قیمت فروش بازار آزاد الان 46 هزار و 413 
تومانـــه. قیمـــت خرید هم 45 هـــزار و 120 
تومان، اما من 300 تومان بالاتر می‌خرم.« 
ایـــن را مرد میانســـالی که دســـتگاه پوز به 
دســـت گرفتـــه می‌گویـــد و بـــه در خروجی 
صرافی خیره می‌شـــود. می‌گوید 30 ســـال 
اســـت در همین راســـته خیابان فردوســـی 
خریـــد و فـــروش دلار می‌کنـــد و تلاطـــم 
ایـــن بـــازار بـــا قیمت‌هـــای دســـتوری آرام 
نمی‌گیـــرد. »الان اگـــه دقـــت کنیـــد تفاوت 
زیـــادی بیـــن قیمـــت دلار صرافـــی بـــا دلار 
بازار آزاد نیســـت. اینهایی که می‌بینی برای 
خریـــد اومـــدن خیلی‌هاشـــون فقـــط بـــرای 
پس‌انـــداز و حفظ ســـرمایه، دلار می‌خرند. 
تـــا زمانـــی هـــم کـــه بـــازار عرضـــه و تقاضـــا 
ثبات نداشـــته باشـــه وضعیت همینطوری 
باقـــی می‌مونـــه. این 5 هـــزار دلاری هم که 
تـــوی یک ســـال می‌تونی بخری اثـــر زیادی 
توی بالا و پایین شـــدن قیمـــت دلار نداره. 
اینکـــه رئیس بانـــک مرکزی گفتـــه جریان 
قیمت‌ساز تلاش می‌کنه قیمت بالا ایجاد 
کنه کار ما خرده‌پاها نیســـت. ما نمی‌تونیم 

قیمت‌ســـازی کنیم.«
هـــر لحظـــه صـــف مقابـــل صرافـــی بلندتر 
می‌شـــود و یکـــی از کارمنـــدان جلـــوی در 
می‌ایســـتد تـــا بعـــد از کنتـــرل کارت ملی و 
کارت بانکـــی اجـــازه ورود بـــه داخـــل صادر 
شـــود. ســـراغ یکـــی از صرافی‌هـــای مجـــاز 
بانک مرکـــزی در خیابان میرداماد می‌روم. 
برخـــاف خیابان فردوســـی اینجـــا خبری از 
ازدحام و صف نیســـت. یکـــی از کارمندان 
صرافـــی با تأییـــد اینکه امروز ســـهمیه 100 
هـــزار دلاری صرافـــی را خریـــداری کـــرده 
اســـت، می‌گویـــد: »از صبح امـــروز 80 هزار 
دلار فروختیم و الان هم مشغول حواله 20 
هزار دلار باقیمانده برای یکی از مشتری‌ها 
هستیم. نمی‌دونم چرا صرافی‌های خیابان 
فردوســـی میگـــن دلار نداریـــم. البتـــه بـــه 
عنوان کســـی که سال‌هاســـت توی بازار ارز 
فعالیـــت می‌کنـــم معتقدم کنترل بـــازار ارز 
منوط به ســـقف 5 هزار دلاری که برای هر 
نفر تعیین شده‌ســـت، نیســـت و با دستور 
هم مشـــکل قیمت ارز حل نمیشه. عمده 

مشـــکل ما توی بـــازار ارز نیما اســـت. توی 
بـــازار حواله‌جـــات کـــه بـــرای صـــدور حواله 
ارزی برای واردات کالا است مشکل داریم. 
همین الان توی ســـامانه نیما دلار نیمایی 
که عرضه شده 50 میلیون دلاره ولی همه 
اینهـــا فـــروش نمی‌ره. بـــه اعتقـــاد من توی 
بازار داخل مشـــکل نداریـــم و می‌تونیم ارز 
اون رو تأمین کنیم و الان مشکل ما توی 
بـــازار نیما اســـت. خیلی از افـــرادی که 
برای خرید دلار میان نیازی به این 
پـــول ندارنـــد و فقط بـــرای حفظ 

ارزش پول‌شـــون دلار می‌خرنـــد. تـــوی بازار 
نیما کســـانی که سفارش می‌دن شرکت‌ها 
یا بازرگان‌هایی هستن که درصورت تأمین 
نشـــدن دلار، ثبـــت ســـفارش اونهـــا از بین 
میـــره. هـــر روز پیام‌های مختلفـــی برای ما 
میـــاد که اســـترس دارن و اگـــه نتونن دلار 
تهیـــه کنن ثبت ســـفارش قطعه یـــا کالای 
آنهـــا از بیـــن میـــره. بانک‌ها هـــم نمی‌تونن 
ایـــن مقدار دلار رو تأمیـــن کنن. امروز توی 
بـــازار نیمـــا 841 شـــخص و شـــرکت بـــرای 
خرید ارز ثبت سفارش کرده‌اند. از 10 هزار 

یـــورو بگیر تـــا 8 میلیون یورو. اینها کســـانی 
هســـتند کـــه از تأمیـــن ارز از بانک‌ها ناامید 

شـــدن و ســـراغ صرافی‌ها اومدن.«
با پایـــان وقت اداری کرکـــره صرافی‌ها یکی 
یکـــی پاییـــن می‌آیـــد و ازدحـــام ماشـــین‌ها 
جای ازدحـــام آدم‌ها را می‌گیرد. اما فعالیت 
دلال‌هـــای کنار خیابان ســـاعت ندارد. یکی 
از آنهـــا با هیجان مشـــغول صحبت با تلفن 
می‌شـــود و می‌گوید: »20هزار دلار تا شـــب 
می‌خـــوام. اگه می‌تونی جور کنـــی الان پول 
بزنم به حســـاب.« پیرمـــردی عصازنان به او 
نزدیک می‌شـــود و با دست عدد 4 را نشان 
می‌دهـــد و می‌گویـــد: »400دلار می‌خـــوام. 

هرچی هم شـــد پرداخـــت می‌کنم.«
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ارزارز


